
غلامحسين مددى دكتراحمد امين-
13

86
ان

ست
 زم

،
ان

ست
 زم

،
ان

ست
زم

34
رة 

ما
 ش

ب،
 اد

ن و
زبا

مة 
لنا

ص
ف

امة
صلن

ف
ة

*

7

چكيده:
با تحقيق روان شناختى شخصيتّ  هاى يك اثر و بررسى ويژگى  هاى رفتــارى آن هــا 

مى توان بسيارى از حوادث و وقايع داستان را ريشه يابى كرد. در اين مقاله با تحليل روان 

شناسانة اعمال و رفتار شخصيتّ پارانويايى و پسيكوپاتى كاوس و گرسيوز و بررسى عقدة 

ّـّت و معلـولى بسيارى از حـوادث بزرگ  حقارت در سياوش، سعى شده اسـت روابـط عل

زندگـى آن ها مورد تجـزيه و تحليل قرار گيرد.

چون غرور، داورى  هاى نادرست " چون غرور، داورى  هاى نادرست " چون غرور، داورى  هاى نادرست  پارانويايى" پارانويايى" پارانويايى شخصيتّ كاوس داراى ويژگى  هاى رفتارى

و خودرأيى است و رفتن به مازندران، لشكركشى به هاماوران و پرواز به آسمان... بازتاب 

 آن ها به شمار  مى آيد .

شخصّيت پيسكوپاتى گرسيوز منجر به كينه توزى، خودبينى وسنگ دلى او  مى شود و 

ريشه  هاى عقدة حقارت در سياوش، او را از كاوس دور و به دشمنى چون افراسياب نزديك 

 مى كند.

شاهنامه، روان شناسى شخصيتِّ پارانويا، پسيكوپات، عقدة حقارت. كليد واژه ها:

مقدمه:1- مقدمه:1- مقدمه:
ازآن جا كه شاهكارهاى بزرگ، نمايانگر فرهنگ و تمدّن مردمان كهن است، 

بى شك قهرمـانانش نمايندة گونه  هاى شخصيتّى آن جوامع به شمار مى آيند.

تحليل روان شناختى شخصيتّ كاوس،گرسيوز و سياوش در 
شاهنامه

دكتراحمد امين*
غلامحسين مددى**

*  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسى دانشگاه شهركرد
**  دانشجوى كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسى - دانشگاه شهركرد
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شاهنامة فردوسى يكى از اين آثار بزرگ جهانى است كه با بررسى روان شناختى
شخصيتّ  هاى آن  مى توان با روحياّت و ويژگى  هاى رفتارى ايرانيان و مللى كه از آن ها 
سخن به ميان آمده است، آشنا شد و به  ژرف ساخت  رابطة علّت و معلولى بسيارى 

از حوادث داستان  هاى آن پى برد.

1-1 شخصيتّ:
براي بررسي روان شناختي شخصيتّ هاي مورد نظر، لازم است ابتداموضوع به 

خوبى تعريف شود.
بعضي معتقدند كه شخصيتّ يك مفهوم انتزاعي است و متخصصّان مختلف، 
با اين  امّا به نظر مي آيد اكثر آن ها  تعاريف نسبتاً متفاوتي را براي آن ذكر  كرده اند؛ 
موضوع موافق هستند كه شخصيتّ تركيبي از اعمال، افكار، هيجانات و انگيزش هاي 
فرد است. شخصيتّ افراد منحصر به فرد مي باشد؛ امّا شخصيتّ افراد مختلف داراي 
وجوه اشتراكِ خاصي است؛ بنابراين، شخصيتّ را مي توان از اين جهت كه چگونه 
مردم با هم متفاوت هستند و يا اينكه در چه چيزي با هم ديگر مشابهت دارند، مورد 
مطالعه قرار داد. شخصيتّ يك فرد نسبتاً ثابت باقي مي ماند؛ اما هر دو عامل رشد و 
تجربه مي توانند آن را تغيير دهند.» (جمال فر 1) همچنين بعضي معتقدند «شخصيتّ 
سازمان ثابت و پايداري از منش، خلق و خوي، حالاتِ عاطفي و انفعاليِ خصوصيات 
دروني و جسمي شخص است كه بر روي هم ميزانِ سازگاري او را در محيط تعيين 

مي كند.» (فرجي1)
1-2 - جنبه هاي شخصيتّ: 

شخصيتّ از نظر فرويد به سه سطح«نهاد»، «من »و «من برتر» تقسيم مي شود. 
نهاد، جايگاه خواست ها و نيازهاي اصلي و همچنين تمايلات يا خواهش هاي واپس 
زده است كه ناخودآگاهند. «نهاد» تمام نيروي حياتي را كه از سوز و ساز بدن حاصل 
مي شود در اختيار دارد و تابع اصل لذّت است و آدمي را به سوي ارضاي خواهش هاي 
خود-هر چند زيان بخش باشند- مي كشاند و براي جلوگيري از اين فاجعه است كه 
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«من» به كار مي افتد. «من» ناشي از نهاد، ولي سطح بالاتر شخصيتّ است. با واقعيتّ 
لحظه  و هر  دارد  اختيار  در  را  ادراك  و  احساس  است؛  روبرو  مى باشد و خودآگاه 
مى تواند ما را از محيط خارج،واقعيتّي كه در آن هستيم، قوانين و مقرّرات اجتماعي 
مطّلع سازد و موجب حركاتِ ارادي ما شود؛ يعني به ما اجازه دهد خواهش هاي … مطّلع سازد و موجب حركاتِ ارادي ما شود؛ يعني به ما اجازه دهد خواهش هاي … مطّلع سازد و موجب حركاتِ ارادي ما شود؛ يعني به ما اجازه دهد خواهش هاي  و
دل و خواسته هاي نهاد را با مقتضيات محيط و امكاناتِ آن در نظر بگيريم و به سازش 
دادن و سازگار ساختن بپردازيم. «من» به هيچ وجه جنبة اخلاقي ندارد؛ كارش برآورد 
خواهش هاي نهاد است، منتها با رعايت مصلحت، واقعيتّ و امكانات. «من» و «من 
امّا «من برتر» سطح اعلاي شخصيتّ است؛  نهاد مي گيرند؛  از  نيروي خود را  برتر» 
آن چه  با  برتر»  «من  لذّت و خوشي.  نه  آرماني است و هدفش كمال است  چيزي 
به «وجدان اخلاقي» يا به اصطلاح كانت به «عقل عملي» تعبير مي شده و مي شود، 
بي شباهت نيست. با تصفيه يا پس از تصفية عقدة اديپ در كودك به ظهور مي پيوندد؛ 

از اين رو فرويد آن را «ميراث عقدة اديپ» مي خواند. (سياسى 249تا251)
تأثير وراثت:1 -3 - تأثير وراثت:1 -3 - تأثير وراثت:

تأثيــر وراثت از موضـوعاتي است كه فـردوسي در جاى جـاي شاهنامه به 
آن اشاره دارد. او با ديدگاهى روان شناسانه نه فقط وراثت را از عوامل تأثيرگذار بر 
شكل و وضعّيت جسماني افراد به شمار مى آورد، شخصيتّ افراد را  نيز متأثرّ از عامل 

وراثت مي داند.
1-3 -1- تأثير وراثت در وضعيتّ جسماني

تأثير وراثت در شكل و وضعيتّ جسماني، يكي از موضوعاتي است كه بشر آن 
را از مشاهدة ظواهر دريافته است. رنگ چشم، بلندي وكوتاهي قد و بسياري از موارد 
ديگر نشانة تأثير وراثت در وضعيتّ جسماني افراد است. بعضي از اشعار فردوسي 
حاكي از آگاهي او از اين موضوع است؛ براى مثال،   زماني كه سهراب به دنيا مي آيد از 

شباهت هاي او با پدر و اجدادش اين گونه مي گويد: 
تــو گــــفتى گو پيلتن رستم است       وگر سام شيرست وگر نيرم است 
چو يك ماه شد همچو يك سال بود      بــــرش چون بر رستم زال بود 
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(شاهنامه، ج2، ب113 تا 115)
فردوسي، سرخي چهرة سهراب را اگرچه همچون پدر نيست، متاثرّ از عامل 
وراثت مي داند. در واقع «سرخي چهرة سهراب انتقال عامل وراثت از زال به نوه است 

بدون اينكه واسطة انتقال يعني رستم به اين صفت بوده باشد.»(حميديان107)
تأثير وراثت بر شخصيت1ّ-3 - 2 - تأثير وراثت بر شخصيت1ّ-3 - 2 - تأثير وراثت بر شخصيتّ

روان شناسان معتقدند كه وراثت از مهم ترين عواملي است كه نه فقط در ظاهر 
انسان بلكه بر شخصّيت افراد نيزتأثيرگذار است. به اعتقادِ آن ها «تعامل آثار ژنتيكي 
و محيطي شالوده و اساس همة اعمال، افكار، احساس و نيازهاي ما هستند.» (جمال 
زبانِ  از  او  دارد.  اشاره  موضوع  اين  به  پيش  سالِ  هزار  حدودِ  نيز  فردوسي  فر19) 

سياوش تأثير وراثت بر شخصيتّ را اين گونه بيان مي كند:
هاماوران  داستان هاى  هــــــــمه  مهتران     نــــــــامور  از  شنيدم 
ران برآورد گرــــــردان ايران برآورد گرــــــردان ايران برآورد گرد  ــــــردان ايزگـــــــــردان ايزگـــ ه از پيش، با شاه ايران چـهكه از پيش، با شاه ايران چـهكه از پيش، با شاه ايران چـه كرد          
ت     نخواهد همى دوده را مغز و پوستند سودابه كو دخت اوست     نخواهد همى دوده را مغز و پوستند سودابه كو دخت اوست     نخواهد همى دوده را مغز و پوست ند سودابه كو دخت اوسپر از بند سودابه كو دخت اوسپر از ب
(شاهنامه، ج3، ب269تا 271) 
او فريب كارى سودابه را -كه از ويژگي هاي شخصيتّى اوست- متأثرّ از وراثت 

مي داند وخلق و خوي سودابه را چون پدر مي انگارد. در جايي مي گويد: 
سزد او  گوهر  از  كه  سان  دـدـد        برآن  ــدان تا شــــود با سياووش بــــدان تا شــــود با سياووش بــ ـدان تا شــــود با سياووش بــبــدان تا شــــود با سياووش بــبـ
                                                 (شاهنامه، ج3، ب559)

هم چنين آن جا كه گودرز به طوس مى گويد:
تو نــــوذر نـــــژادى نه بيگانه اى           پــدر تيزبود و تـــو ديوانه اى 
(شاهنامه ،ج3، ب364)

2- شخصيتّ پارانويايي كاوس :
«پارانويا يك اختلال رواني است كه جلوه هاي زيادي دارد. اين جلوه ها مي توانند 
از عدم تعادل رواني خفيف تا سايكوزهاي شديد و توهّمات گسترش يابند.» (گنجي، 
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251) در توضيح اصطلاح رواني «سايكوز» بايد گفت: «نابهنجاري شخصيتّ را از نظر 
شدّت و ضعف نيز به دو گروه نوروزها و سايكوزها تقسيم مي كنند.» (گنجي 243)  
«سايكوتي ها، برخلافِ نوروتيك ها، از اختلال هاي شخصيتّي خود آگاهي ندارند و در 

دنياي كاملاً اختصاصي، دنيايي كه قدرت مطلق دارند، به سر مي برند.» (گنجي 253)
در شخصيتّ كاوس نابهنجاري ها و اختلال هايي وجود دارد كه در ماجراجويي ها 
ميان  نابهنجاري هاي مشترك  از جمله  با ديگران آشكار مي گردد.  او  برخوردهاي  و 

كاوس و پارانوياها مي توان به موارد زير اشاره كرد:
الف: داورى  هاى نادرست                       ب: غرور

پ: خود رأيي و خود بينى                      ت: كينه توزي
ث: درست انگاشتن كارهاى خود              ج: بى ثباتى شخصيتّ 

چ: اقدام عليه دوستان                            ح: سلطه گري و تحقير ديگران 
1-2 - داورى  هاى نادرست

در مورد داورى  شخصيتّ پارانويايي بايد گفت: «قضاوت هاي او غلط، سطحي 
و عجولانه است.» (گنجي 251) كاوس، شاه ايران، كه بر اريكة قدرت تكيه زده است 
در طولِ حكومت خود بارها به قضاوت مي نشيند. داوري هاي او ويژگي هاي مشتركى 
با داوري هاي پارانويايى ها دارد؛ لذا براي شناخت شخصيتّ او لازم است بعضي از 

آن ها مورد بررسي قرار گيرد.
2-1-1 - قضاوت ميان گيو و طوس

در ابتداي داستانِ سياوش، گيو و طوس دختري را در دشت دغوي مي يابند. 
«گفتگوي دو پهلوان بر سر تصاحبِ زن به درازا كشيد و به تندي انجاميد تا آنجا كه 
خواستند او را سر ببرند.» (دبيرسياقي، ج 8 : 19) با پايمردي يكي از همراهان، از 
كاوس مي خواهند تا ميان آن ها حَكَم شود؛ امّا كاوس با ديدنِ زيبايي ها و آگاهي از 
نژاد دختر، شيفتة او مي شود و نادرست داورى مى كند. او با صدور حكمي به نفع خود، 

دختر را صاحب مي شود. 
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2-1-2 - قضاوت ميان سودابه و سياوش
آن گاه كه سودابه جامه بر تن مي درد و رخساره مي خراشد تا وانمود كند كه 
سياوش قصد او كرده، كاوس براي دريافت حقيقت، لباس هاي سياوش را مي بويد؛ 
امّا نشاني از بوي خوش نمي يابد و به اين ترتيب متوجّه  نيرنگ سودابه مي شود. او از 
سياوش مي خواهد با كسي سخن نگويد تا در اين مورد بينديشد. بي شك انديشيدن 
كاوس متناقض با شخصيتّ اوست؛ امّا حقيقت چيز ديگري است. تأمّل و انديشه اى 
در كار نيست: او در همان لحظه در درون خود به قضاوت نشسته و رأي خود را صادر 

نموده است؛ او قصد مجازات گنهكار را ندارد. 
2-1-3 - قضاوت كاوس پس از گذر سياوش از آتش

كاوس از طريق ستاره شناسان به اين مطلب پي مي برد كه موضوع سقط جنين 
سودابه نيرنگى بيش نيست؛ بنابراين، با بزرگان كشور به رايزنى مى پردازد و آن ها چارة 

كار را گذر از آتش و مجازات گناهكار مي دانند.
چوخواهي كه پيدا كني گفتگوي                ببايد زدن سنگ را بر سبوي
(شاهنامه،ج3، ب459)
سياوش كه خود داوطلب گذر از آتش مي شود، در كمال صحّت از كوه آتش 
وانمود  گونه  اين  اگر چه،  كاوس  مي گردد.  رسوا  ديگر  بار  و سودابه  مي آيد  بيرون 
اسـت.»  دو شخصيتّي  انسانـي  كه  او  «امّا  بسته  گنهكار  مجازات  به  كمر  كه  مي كند 
بـار ديگـر خود را در داوري سسـت و بي اراده نشان مي دهد و  (حميديان، 257) 
گنهكار  نكردن  مجازات  گفته شد  كه  و همان طور  نمي رساند  انجام  به  را  قضاوت 

بدترين قضاوت است .
غرور و تكبر2-2 - غرور و تكبر2-2 - غرور و تكبر

غرور و خودبيني، ديگر ويژگى شخصيتّ هاي پارانويايي است. چنين شخصيتّى 
خود را برتر از ديگران مي داند و كسي را به شمار نمي آورد. كاوس آيينة تمام نماي 
غروري نامحدود است و فقط در پايان زندگي، غرور و تكبر او رنگ مي بازد. مواردي 

كه مي توان به اين ويژگي در كاوس اشاره كرد، عبارتند از: 
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1-2-2 - سخنان كاوس هنگام خواستن سودابه از شاهِ  هاماوران 
بجـــويــند كـار آزمــوده مهــان       بجـــويــند كـار آزمــوده مهــان       بجـــويــند كـار آزمــوده مهــان  بگويــش كـه پيــونـد ما در جهــان
زميــن پايـة تـخت عـاجِ من است        زميــن پايـة تـخت عـاجِ من است        زميــن پايـة تـخت عـاجِ من است كـه خورشيــد روشن ز تـاج من است  
هـر آنـكـس كه در سايـة من پنــــاه     نيـــــابـد ازو كـــم شــود پايـگـاه
(شاهنامه، ج2، ب81تا83)
داد  تو  دادِ  خورشيد  كه  دان  چنان  قبـاد   پـور  يــابي چو  دامـاد  چـو 
(شاهنامه، ج 2، ب 87)
ندارد. كاوس در اوج غرور  به توضيح  نياز  ابيات بسيار روشن است و  اين 
همه را خواهان پيوند با خود مي داند و وجود پديده هاي عظيم آفرينش را در مقابل 
شخصيتّ خود هيچ مي انگارد. پايگاه و ارزش ديگران را بسته به آن مي داند كه در  

پناه او باشند. 
2-2 -2- واكنش كاوس پس از بازگشت سياوش از سيستان 

كاوس با ديدن سياوش شادمانى مي كند؛ امّا از تخت شاهي بر نمي خيزد؛ در 
حالي كه دوري چند ساله از فرزند، استقبالي غير از اين را مي طلبد. آنچه كاوس را از 
اظهار مهر پدري باز مي دارد، غرور بي حدّ او در مقابل جانشين و رقيب سلطنت خود، 

يعنى سياوش است.
2-2-3 - تعريف و تمجيد سياوش و سودابه از كاوس

از ويژگي هاي پارانوياها كه مي تواند ناشي از غرور نامحدود آن ها باشد آنكه 
از  بالاتر  او را  تفـاهم نمـي رسد مگر زمـاني كه  به  با هيـچ كـس  «پارانويايـي  فرد 
از  او  اطرافيان  است.  ديگران  ستايش  تشنة  كي كاوس  (گنجي251)  مي دانند.»  همـه 
جمله سودابه و سياوش نيز از اين ويژگى به خوبي آگاهند و در پيش برد اهداف خود 
از آن استفاده مي كنند. سودابه وقتي مي خواهد در دعوت سياوش به شبستان، شاه را 
با خود همداستان سازد، ابتدا به تعريف و تمجيد از شاه مي پردازد و به اين ترتيب 

غرور او را بر مي انگيزد: 
بدو گفـت سـودابـه همتــاي شاه      نديـدست برگـاه خورشيـد و مـاه
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(شاهنامه،ج3، ب217)
سياوش نيز پدر را خوب مي شناسد و براي اينكه بتواند ذهن او را با خويش 

هم سو سازد كه مرد شبستان نيست، به ستايش او مى پردازد: 
شاه       فزوني به گنج و به شمشير و گاه   هوشنگ  و  فريدون  و  جمّ  ز 
شهريــار      بـــــياراست ايوان چو خرّم بهار شد  شاد  او  گفتـار  ز 
(شاهنامه، ج 3، ب210و211)

خودستايي كاوس-2-4 - خودستايي كاوس-2-4 - خودستايي كاوس 2
كبر و غرور كاوس گاه به حدّي است كه زبان به ستايش خود مي گشايد تا آن 
جا كه خود را از پادشاهانِ بزرگي چون جمشيد برتر مي داند. «او با خود فكر مي كند 

كه مگر چه چيزش از پدرش كي قباد كمتر است.»(حميديان 257)
د      فزونم به بخت و به فرّ و به داد د      فزونم به بخت و به فرّ و به دا فزونم به بخت و به فرّ و به دا من از جمّ و ضحاك و از كي قباد
(شاهنامه، ج 2 ، ب 39)

خودرأيي و خودبينى-3 - خودرأيي و خودبينى-3 - خودرأيي و خودبينى 2
اصلي ترين ويژگي هاي پارانوياها، خودرأيي و خودبينى است . چنين افرادي 
او  محور  حولِ  ديگران  كه  مي دانند  دايره اي  مركز  را  خود  دارند.  مستبد  شخصيتّي 
مي چرخند. «پارانويايي ها گاهي موقعيتّ هاي اجتماعي بسيار مهمّي به دست مي آورند. 
اين جاست كه تعصّب گرايي، ديكتاتوري و رعايتِ بي چون و چراي عقايد آن ها رواج 

مي يابد.» (گنجي 251) مى توان به نمونه  هايى از خودرايى  هاى او اشاره كرد:
خودرأيي در تصميم گيرى ها -3-1 - خودرأيي در تصميم گيرى ها -3-1 - خودرأيي در تصميم گيرى ها  2

يعني  مي كند؛  عمل  پارانويايي  شخصيتّي  مانند  مازندران  به  رفتن  در  كاوس 
«همه چيز و همه كس را به خاطرِ هوا و هوس هاي خود مي گذارد.» (گنجي251) 
استبداد كاوس به گونه اي است كه گاه بدون اين كه به عاقبت كار خود بينديشد لشكر 
و كشور را در معرض نابودي قرار مي دهد. حديث كارها و ماجراجويي هايش اگر 
چه هر بار شكلي نو دارد و در اصل مكرّر است و در آن كارها، مملكت را به سبب 
سبك سري ها و هوس راني هاي خود، بارها به خطر مي اندازد تا جايي كه زال در مورد 
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او مي گويد بايد به روزگار تأديب شود. (حميديان 257و 258)
نپذيرفتن صلح از سوي افراسياب-3-2 - نپذيرفتن صلح از سوي افراسياب-3-2 - نپذيرفتن صلح از سوي افراسياب 2

كاوس با وجود آگاهي از آيين جنگ و جوانمردي، پيشنهاد صلح و هداياى 
افراسياب را كه مورد قبول رستم و سياوش قرار گرفته بود، نمي پذيرد. او به پند  هاى 
رستم اعتنايي نمي كند و در كمالِ  استبداد از سياوش مي خواهد به توران لشكركشي 
كند وگرنه فرماندهي لشكر را به طوس بسپارد. كاوس با اين كار در ظاهر به مصلحت 
كشور مي انديشد؛ امّا در حقيقت به دليل خودرأيي، استبداد و به كرسي نشاندنِ حرف 
خود در پي آن است كه تصميم رستم و سياوش عملي نشود و در عوض فرمان خود 
را به اجرا درآورد. درون شخصيتّ پارانويايي انباشته از خود رأيي و خود محوري 
نوع  از  نقابي  زير  را در  استبداد خود  و  دارد گاهي خودرأيي  امكان  اگر چه  است؛ 

دوستي، عدالت، مصلحت انديشي و صفاتي نيك پنهان سازد. (گنجي 251)
كينه توزي-4 - كينه توزي-4 - كينه توزي 2

كينه توزي پارانوياها دوست و دشمن، آشنا و بيگانه نمي شناسد؛ اگر چه شايد 
در ابتداي امر كينة خود را پنهان كنند؛ امّا طولي نمي كشد كه كينه توزي آن ها آشكار 

مي گردد. 
ترس سياوش از كينه توزي پدر-4-1 - ترس سياوش از كينه توزي پدر-4-1 - ترس سياوش از كينه توزي پدر 2

به  زبان  كاوس  اگرچه  او،  بي گناهي  اثبات  و  آتش  از  سياوش  گذر  از  پس 
نكوهش سودابه مي گشايد: 

اين پاداش  نيست  آويختن  جز  نشايد كه باشى تو اندر زمين      
 (شاهنامه، ج3، ب 535)
امّا در دل او حقيقت ديگري نهان است. او راضي به مجازات سودابه نيست؛ سياوش 
نيز از اين مسئله آگاه است. او مي داند كه تباهي سودابه و جريحه دار شدن احساسات 
پدر، مساوي با تباهي و نابودي همه چيز است؛ زيرا كاوس مثل هر شخصيتّ پارانويايي 
اينكه احساساتش جريحه دار مي شود كينه توزي مي كند.» (گنجي 251)  «به محض 
بنابراين، سياوش در دل چاره اي مي انديشد، و مصلحت را در آن مي بيند كه براى 
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جلوگيرى از مجازات سودابه پايمردى  كند.
بــه گردد تـباه  يدون كه سودا بــه گردد تـباهمي گفت با دل كه بر دست شاه    گر ا يدون كه سودا بــه گردد تـباهمي گفت با دل كه بر دست شاه    گر ا يدون كه سودا گر ا
شود پيچان  چو  غم  او  بيند  مـن  ز  به فرجام كــار او پشيـمـان شود  
(شاهنامه، ج3، ب550و551)

2-2-4 - ندادن نوشدارو 
مهم ترين  از  دارد،  نقش  تراژدي مرگ سهراب  در  اگر چه عــوامل مختلفي 
آن ها مي توان به عمـلِ غير انساني و كينه توزانة كاوس - يعني ندادن نوشدارو- اشاره 
كرد. كاوس در اصل با اين كار از يك سو درنگ چند روزة رستم را تلافي مي كند و 

از ديگرسو به گونه اي يورش سهراب را به خيمه گاه خود پاسخ مي گويد: 
بزد نيزه بر كند هفتـاد ميخ خم آورد زان پس سنان كرد سيخ   
زهر سو بر آمد دم كــرّناي ســــرا پرده يك بهره آمد ز پاي   
(شاهنامه، ج 2، ب 657و658)
بنابراين فرصت را براي كينه توزي هاي خود مغتنم مي شمارد و از دادن نوشدارو 

به گيو خوددارى مي كند و آشكارا  اين گونه بيان مي دارد: 
شــــــود پشت رستم بنيرو ترا      هــــــلاك آورد بــي گمانـي مرا...

گر او شهريارست پس طوس كيست   شنيدي كه او گفت كاوس كيست 
كجا باشد او پيش تخـــتم به پاي       كـــــــــجا رانــد او زير فرّ هماي 
(شاهنامه، ج2، ب969تا 973)

2-5 - درست انگاشتن كارهاى خود
مجموع صفات منفي و خصيصه هاي پارانويايي اين اشخاص سبب مي شود كه 
كارهاى خود را درست بدانند. اين ويژگي، بيشتر از دو صفتِ بارزِ خودرأيي و غرور 
آن ها ناشي مي شود؛ بنابراين ممكن است در توضيح اين ويژگي به صفات ديگر آن 

 افراد نيز اشاره شود. 
نپذيرفتن پندهاى ديگرا-5-1 - نپذيرفتن پندهاى ديگرا-5-1 - نپذيرفتن پندهاى ديگران  2

كاوس تقريباً همه جا و همه وقت خودسرانه عمل مي كند. نيوشيدنِ نصايحِ 
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ديگران براي او معنايي ندارد؛ رفتن او به مازندران و نپذيرفتن پند زال يكى از آن موارد 
به هيأت رامشگري درآمده است، در پي تصميمي  با ديدن ديوي كه  است. كاوس 
آني، شيفتة ديدن مازندران مي شود. بزرگان كشور، سواري نزد زال مي فرستند تا با 
حضور خود كاوس خودسر را منصرف كند؛ امّا كاوس آن قدر مستبد است كه حتيّ 
زال نمي تواند او را ازاين تصميم منصرف سازد. او مي پندارد انسانِ خردمند و كاملي 
است كه ديگران بايد، تابعِ رفتار درست او باشند و هرآنچه را مي گويد يا انجام مي دهد 
بدونِ چون و چرا بپذيرند؛ زيرا پارانويايي «هرگز قبول ندارد كه در اعمالش نقصي 

وجود دارد.» (گنجي251)
2-5-2 - پرواز به آسمان 

ترفندهاي اهريمن در كاوسِ خودسر كارگر مي افتد؛ اگر چه بارها نتيجة كارهاي 
بي خردانة خود را ديده است، اين بار نيز به پند  هاى ديگران گوش فرا نمي دهد. او 
خود را از همة پادشاهان برتر مي داند و مي انگارد كه هيچ كاستى  در رفتار، انديشه 
و ذهن او راه نمي يابد. پس آمادة پرواز به آسمان مي شود و بعد از سقوط، افسرده 
و غمگين مي نشيند و رستم مانند گذشته  به ياري او مي شتابد تا تخت شاهي خالي 
از پادشاه نباشد و دشمنان به ايران چشم طمع ندوزند و چه بسا همين شكست هاي 
پى درپى  كاوس ناشى از  انديشه هاي خودسرانه و تصميم  هاى نادرست، سبب مي شود 

در پايان زندگى تأديب شود. 
2-6 - ناپايدارى  شخصيتّ

شخصيتّ ناپايدارو رنگارنگ يكي از ويژگي هاي بارز پارانوياهاست. آن ها گاه 
مجبور مي شوند به خاطر ضعف شخصيتّي، خود را زير نقابي از ويژگي هاي مثبت 
پنهان سازند؛ امّا در پايان نقاب از چهره شان  كنار خواهد رفت و نا پايدارى شخصيتّي 

آن ها بر همه پديدار مي شود. 
به سبب همين ويژگى است كه ديگران در برخورد با آن ها دچار سردرگمي 
مي شوند و نمي دانند به كدامين سخن آن ها بايد گوش فرا داد. «انسان پارانويايي كسي 
است كه ديگران نمي دانند با كدام ساز او برقصند.» (گنجي 251) براى نمونه ،كاوس 
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زماني به بهانة انبوهي سپاه تورانيان و بيم آنكه چشم زخمي به رستم و سياوش برسد، 
آن ها را از دنبال كردن لشكر توران باز مي دارد؛ امّا چندي بعد در برابر  پذيرش هدايا، 
گروگان ها و پيشنهاد صلح از سوي افراسياب جبهه مي گيرد. كاوس ضمن برخورد 

ناشايست با رستم او را به آزمندى و پرهيز از جنگ متهّم مي كند. 
داورى  هاى نادرست او و مجازاتِ نكردن سودابه نمونه هاي ديگري از رفتارهاي 

دوگانه و ناپايدارى شخصيتّ كاوس است.   
2-7 - باز نشناختن دوست از دشمن 

كينه توزي هاي شخصيتّ پارانويايي دوست را از دشمن باز نمي شناسد. گاهي آتش كينه توزي هاي شخصيتّ پارانويايي دوست را از دشمن باز نمي شناسد. گاهي آتش كينه توزي هاي 
او -كه پيش از اين، به آن اشاره شد- به اندازه اى  بالا مي گيرد كه همه براي او دشمن  
اقدام مي كند.»  به او كمك كرده اند  اين رو «حتيّ عليه كساني كه  از  به شمار مى آيند. 

(گنجى251)
و  مازندران  به  رفتن  مانند  خودسرانه  و  بي خردانه  رفتارهاي  با  گاه  كاوس 
هاماوران به راستى دربرابر همة مردم ايران  مى ايستد و با مجازات نكردن سودابه كه 
گناهش بر همه آشكار است فرزند خود را خوار مى كند. از ديگر كارهاى ناشايست 
با رستم ياد كرد. در داستان سهراب،  او  از برخورد  كاوس بر ضد دوستان مي توان 
كاوس از درنگ رستم، هنگام آمدن به دربار و آماده شدن براي جنگ با سهراب به 

خشم مي آيد و به گيو مي گويد: 
سخن  مگــردان  من  با  نيز  زو  و  كـن   بردار  زنـده  ببر  و  بگيــر 
(شاهنامه،ج2، ب 376)

امّا گيو به فرمان او تن در نمي دهد.
دست گونه  برآن  رستم  به  بردي  كه  ز گفتـار او گيــو را دل بخست  
(شاهنامه،ج2، ب 377)
سپس از طوس مي خواهد رستم و گيو را- كه بارها در كارزار با دشمن و براى 

حفظ تاج و تخت كاوس جان فشاني كرده اند- زنده بردار كند. 
بدار كن  بر  زنده  را  دو  هر  رو  كه  بفرمـود پس طـوس را شهـريار  
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(شاهنامه،ج2، ب 379)
كاوس حتىّ در تشخيص شرايط  دشوار و بحراني ناتوان است و هنگامى  كه 
رستم براي زنده ماندن فرزند نيازمند  نوشداروست، از دادن آن خودداري مي كند و 

در پى تلافى درنگ چند روزة رستم است.  
2-8 - خود برتر بينى وكوچك شمارى ديگران 

اى  خود برتربينى با روح افراد پارانويايي يكى شده است. كاوس هم چنين ويژگى
كه دارد. تمام لشكركشي ها و كشور گشايى  هايش، نشان ازسلطه گرى او دارد.  كاوس 
براي گرفتن باج و خراج به كشورهاي ديگر لشكر مي كشد؛ گاه به مازندران و گاه به 
بربرها و مصر حمله مي كند؛ اگر چه روحيةّ سلطه گري تقريباً در وجود همة پادشاهان 
ديده مي شود، امّا كاوس با پرواز خود حتيّ به حريم آسمان  هم سر مى كشد. او گاهي 
در برابر كسانى چون رستم كه چرخ بلند هم دستِ او را نمي بندد، سلطه گرايانه عمل 

مي كند.
بلند چرخ  دست  مرا  نبندد  كه گويد برو دست رستم ببند     
(شاهنامه، ج 6، ب 749)
پارانويايي «مخزني از تكبرّ و سلطه گري و تحقير ديگران است و موقعيتّ هايي 
خلق مي كند كه در آن ها بالاتر از همه است و بهترين نقش را دارد.» (گنجى 252) 
سلطه گري كيكاوس گاه خود را به شكلى ديگر نشان مي دهد: او شخصاً به كشورهاي 
مجاور حمله مي كند و از زال مي خواهد تا با كمك رستم نگهبان ايران باشد. كاوس 
در واقع با اين كار هم توان خود را به نمايش مي گذارد و هم توانايى افرادي چون 

رستم و زال را دست كم  مى گيرد.
بــاش  بيـدار  و  ايـــران  نگهبــان  تو با رستم ايدر جهاندار باش  
(شاهنامه، ج 2، ب 134)

3- گرسيوز شخصّيتي پسيكوپاتي
پسيكوپات اگرچه يك ناراحتيِ مهم رواني است؛ مبتلايانِ آن «قادرند كه اعمال 
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بد و نيك را كاملاً از يكديگر تشخيص دهند و اگر مرتكب جرم بشوند، به خوبي 
متوجّه قبحِ عملِ خود هستند؛ ولي هيچ گونه علايم و آثاري كه دالّ بر آسيب مغزي 
باشد دراين اشخاص مشاهده نمي شود.» (انصاري 353) روان شناسي شخصيتّ هر 
فرد، از طريقِ بررسي رفتار و كردار او انجام مي گيرد و با توجّه به نقش گرسيوز به 
عنوانِ مهرة اصلي دركشته شدنِ سياوش، لازم است اعمال و رفتار او نيز به عنوانِ يك 

فرد پسيكوپات در اين تراژدي مورد بررسي قرار گيرد.

عوامل تأثيرگذار بررفتار گرسيوز
برخورد تند و تحقيرآميز افراسياب نسبت به گرسيوز-1 - برخورد تند و تحقيرآميز افراسياب نسبت به گرسيوز-1 - برخورد تند و تحقيرآميز افراسياب نسبت به گرسيوز 3

گرسيوز به فرمانِ شاه توران و به همراهِ بارمان، پهلوانِ توراني، با سپاهي عظيم 
به ايران لشكركشي مي كند؛ امّا در اين جنگ جز شكست و در نهايت شنيدنِ سخناني 
مقابل  در  شكست  خبر  شنيدنِ  با  افراسياب  نمي شود.  نصيبش  برادر  زبانِ  از  سرد 

سپاهيانِ ايراني برآشفته مى شود:
كه گفتـــــي ميانش بخـواهد بريد به گرسيوز اندر چنان بنـــگريد        
كجا خواست راندن برو خشم خويش يكي بانگ برزد براندش ز پيش 
(شاهنامه، ج3، ب706و707)
اين تحقيرها از اوّلين عواملِ تأثيرگذار بر شخصيتّ گرسيوز است كه او را به 

مسيرِ پي ريزي عملي غير انساني سوق مى دهد.
3-2 - حضور سياوش در توران و محبوبيّت او نزد افراسياب

    اوّلين گروه از كساني كه از وجود سياوش در دستگاهِ شاهي در رنج هستند 
و نمي توانند بپذيرند كه شاهزاده اي از ايران در سرزمينشان در ناز و نعمت به سر برد، 
فرماندهان، نزديكان، ياران و خويشانِ افراسياب هستند و بدونِ شك هم اينان عاملِ 

اصلي پيش آمدهاي تلخ و ناگوار آينده براي سياوش خواهند بود.» (كرمي204)
با آمدنِ سياوش به توران و محبوبيتّ روزافزون او نزد افراسياب، گرسيوز او را 
عاملِ دور شدن خود از برادر مي دانست و دوري او، برابر بود با دور شدن از قدرت، 
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عزّت و منزلت اجتماعي. از طرفي توجّه روز افزون افراسياب به سياوش، او را رفيق 
غم و شادي  هاى افراسياب و يار تنهايي هاي او كرده بود:

بهم نبودي  سـياوش  با  بـــــجز  دژم      بودي  چه  شادان  چه  سپهبد 
(شاهنامه، ج3، ب1402)
شاه توران آگنده از مهر سياوش  مى شود به گونه اى كه افراسياب با مشاهدة 
هنرنمايي هاي سياوش به شوق مي آيد و در مقابل او به پا مي خيزد و در نهايت احترام 

با او بر خورد مي كند.
بلنـــــد شهريار  بر  بيامـــــد  فكنـــــد      بازو  به  بزه  كــــمان 
برو آفرين ز آفريننده خواست           برو آفرين ز آفريننده خواست           برو آفرين ز آفريننده خواست فرود آمد و شاه  بر پاي خاست
(شاهنامه،  ج3 ،ب 1374و1375)
امّا محبوبيتّ او از اين حد هم والاتر مي رود. افراسياب بارها خود را پدر، و 

سياوش را فرزند مي داند.
كمر بستــه  فرزند  پيــش  پــدر  تو فرزند باشي و من چون پدر       
(شاهنامه، ج 3، ب 1154)
سياوش كه انساني پاك و قدرشناس است، محبتّ هاي افراسياب را با تعريف 

و تمجيدهاي خود پاسخ مى گويد:
بـدو گفـــت  شاها  انوشه بـدي      روان را بــه ديــدار توشـه بــدي
همي از تو جـويــند شاهان هنـر   كه يابد به هر كار بر تو گــــــذر
مرا روز روشن  به  ديدار تــست   همي از تو خواهم بد و نيك جست 
(شاهنامه، ج3، ب1309 تا1311)
گرسيوز به سبب ويژگي پسيكوپاتي خود نمي تواند مانند سياوش در برقراري 
نسبت  افراسياب  و  سياوش  دوجانبة  محبتّ  طرفي  از  باشد؛  موفقّ  ديگران  با  رابطه 
به يكديگر خشم او را برمي انگيزد و تخم كينه را در دلش بارور مي سازد. او هيچ 
او به چنين محبتّ و  نياز  بر  از خود نشان نمي دهد كه دالّ  يا رفتاري  عكس العمل 
علاقه اي باشد؛ زيرا پسيكوپات ها «خود را سنگدل و بي نياز از هر چيز و هر كس و 
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بي عشق و علاقه نسبت به ديگران معرّفي مي كنند.» (فرجي 89)
نتيجة بي اعتنايى هاى گرسيوز را مي توان بعدها در بي رحمي ها و كينه توزي هاي 

او به خصوص در صحنة آخر تراژدى سياوش مشاهده كرد. 
شكست تورانيان در چوگان بازي مقابل ايرانيان-3 - شكست تورانيان در چوگان بازي مقابل ايرانيان-3 - شكست تورانيان در چوگان بازي مقابل ايرانيان 3

و  است  گرسيوز  شكستِ  بازي  چوگان  مسابقة  ميدان  در  تورانيان  شكستِ 
پيروزي ايرانيان پيروزي سياوش. اين شكست براي گرسيوز تداعي كنندة شكست او 
در ميدان نبرد برابر سياوش و يادآور همان تحقيرها و سرزنش هاي افراسياب است. 
بى ترديد اين تحقيرهاگرسيوز را به انديشة انتقام و اعادة حيثيتّ وا مي دارد؛ به همين 
دليل، او به طور ناگهاني و بدونِ تأمّل و توجّه به قدرت و جنگاوري سياوش به او 

پيشنهاد كمر گرفتن و مبارزه مي دهد.
بگيريم هر دو دوال كمر                          به كردار جنگي دو پرخاشخر
(شاهنامه، ج3، ب1862)
اين بى توجهى به فرجام كار نشانة شخصيتّ پسيكوپاتى اوست؛ زيرا چنين 
كسى «هيچ گاه قبل از انجام عمل تصميم نمي گيرد و به عاقبتِ كار خود نمي انديشد؛ 

بلكه تصميماتِ او آني است.» (فرجي 90)
3-4 -  ناتوانى گرسيوز در زه كردنِ كمان سِياوش

را مي خواهد  بازي، سياوش كمان خود  تورانيان در چوگان  در پي شكست 
تا هنرنمايي كند. افراسياب كمان او را به گرسيوز مي دهد تا آن را به زه كند؛ ولي 
گرسيوز در اين كار ناكام مي ماند. سياوش به آساني كمان رابه زه مي كند و آن گاه به 
هنرنمايي مي پردازد. هنرنمايي هاي سياوش به همان اندازه كه براي افراسياب خوشايند 
است، سبب خشم گرسيوز مي شود؛ به ويژه كه او در اين مرحله رقيبِ رودررو و 
مستقيم سياوش است. گرسيوز كه بيشترين ضربة روحي را متحمّل شده است، ديگر 
ظرفيتِّ هيچ تحقيري را ندارد. شخصيتّ پسيكوپاتي گرسيوز آماده است تا در اوّلين 

فرصت خود را بهتر نمايان سازد و اين با مشاهدة سياوشگرد اتفاق مى افتد.
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3-5 -  مشاهدة سياوشگرد و گنگ دژ
از  او  نهاده است، آشفته مي شود.  بنا  با ديدنِ شهرهايي كه سياوش  گرسيوز 
كنند»  تصاحب  را  چيز  هر  كه«مايلند  پسيكوپاتي  همة شخصيتّ هاي  مانند  سو  يك 
انديشة (فرجي 89) در انديشة به دست آوردن ِ قدرت و ثروت است و از سوى ديگر انديشة (فرجي 89) در انديشة به دست آوردن ِ قدرت و ثروت است و از سوى ديگر انديشة 
كس  به  را  كسي  «سياوش  مدّتي  گذشت  از  بعد  اينكه  و  سياوش  شدن  قدرتمند 
نشمرد»(شاهنامه، ج3، ب1827) او را به قدري آزار مي دهد كه شرايط برايش غير 

قابل تحمّل مي شود.
باطني و خلافِ  بازيِ سياوش، علي رغم ميل  از هنرنمايي و چوگان  او پس 

عادتِ پسيكوپات ها سياوش را مي ستايد.
يار نيست  را  تو  توران  و  ايران  به  بدو گفت گرسيوز اي شهريار   
(شاهنامه،ج 3 ، ب 1860)
امّا در وراي تمجيد از سياوش به دنبالِ فرصتي است تا به خود ستايي و تعريف 
قرار  از خود  تعريف  براي  را وسيله اي  از سياوش  تمجيد  بنابراين  بپردازد؛  از خود 

مي دهد و حتيّ خود را در كمالِ غرور برتر از سياوش مي داند.
بـسي اسپـان  ز  نبيـني  اسپــم  چو  ز تركان مرا نيست همتــــا كسي   
بـتـازيــم هر دو به پيـش سپــاه          بـتـازيــم هر دو به پيـش سپــاه          بـتـازيــم هر دو به پيـش سپــاه بيـا تا من و تـو به آوردگــــــاه
زمين بر  زنـم  ناگـهاني  تـــــــرا  گر ايدونك بـردارم از پشتِ زيــن    
بـرتـرم تـو  ز  مردي  به  و  به اسپ  چنان دان كه از تو دلاور تـــــرم   
كين جـويند  كه  جايي  به  نگـردم  وگر تو مرا بـر نــــهي بـر زميـن   
(شاهنامه، ج3، ب 1861 تا1867)
گفته شده است «با توصيفي كه اين گروه از توهّمات باطل خود مي كنند، نمي توان 
آن ها را ديوانه تصوّر كرد و دليلي هم در دست نيست كه آن ها از واقعيتّ دور افتاده 
باشند؛ امّا افرادي خودبين، لاف زن و دروغ گو و خودستا هستند.» (فرجي90)سياوش 
در كمالِ تواضع، با آنكه توان مبارزه با گرسيوز را دارد، از اين كار سر باز مي زند. كه 
البته اين عمل را بايد ناشي از دورانديشي و تأثير تربيتي كه نزدِ رستم آموخته، دانست. 
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سياوش با تعريف و تمجيد از گرسيوز كه  رگه هايي از عقدة حقارت در وجودش 
موج مي زند، نقشِ يك روان شناسِ هوشيار را ايفا مي كند و مي گويد:

كين  راه  بر  نه  بگـردد  من  با  كـــه  جز از خود زتركان يكي برگزين 
(شاهنامه، ج3، ب1870)

خوشحالي بيش از حدّ افراسياب از خواندنِ نامة سياوش-6 - خوشحالي بيش از حدّ افراسياب از خواندنِ نامة سياوش-6 - خوشحالي بيش از حدّ افراسياب از خواندنِ نامة سياوش 3
گرسيوز پس از بازگشت از سياوشگرد نامة سياوش را به افراسياب مي دهد. 
افراسياب با خواندنِ نامة سياوش بسيار خوشحال مي شود و رخساره تازه مي گرداند.
گرسيوز كه هيچ گاه از سوي برادر تحسين و تمجيد نشده است، شاهدِ ستايشِ شاه از  
يك بيگانه است و همين امر عقدة حقارت را در او بر مى انگيزد. گرسيوز به اندازه اى 

خشمگين  مى شود كه سراسر شب به خود مي پيچد.
شهــــــــريار رخسارة  تازه  بدان  دار    كينــــــه  گرسيوز  كرد  نگه 
بدانــگه كه خورشـيـد شد لاژورد همي رفت يكــدل پر ازكين و درد       
كرد چاك قيرگون  جامة  همه شب بپيچيد تا روز پـــــاك      چو شب 
(شاهنامه، ج3 ، ب1911تا1913)
صبح روز بعد گرسيوز دسيسه و نيرنگي را بنيان مي نهد كه نتيجه و عاقبت آن 

ويراني توران و تاج و تخت برادراست. 
ناپاكي و شرّ و بدخواهي است، هر وسيله اي  از  «براي گرسيوزكه تجسّمي 
هدف است. او هيچ توجيهي براي رسيدن به هدفِ شومي كه در فكرش مي پروراند، 
ندارد. بهترين هدف او تهمت زدن، افترا بستن، بدنام كردن و از سر راه برداشتن كسي 

است كه به خيالش منافعش را به خطر انداخته است.» (كرمي208)
گرسيوز براي رسيدن  به اين هدف از هيچ دروغي روي گردان نيست. «بسياري 
از پسيكوپات ها به صداقت و راست گويي بي توجّه بوده، براي رسيدن به هدف هاي 
خود از دروغ گويي باكي ندارند؛ البته اين تمايل به دروغ گويي در ايشان را مي توان 

تاحدّي نتيجة شكست در برقرار كردن رابطه با مردم دانست.» (فرجي 90)
از ديگر ويژگي هاي شخصيتّى گرسيوز كه مي تواند در شناخت بهتر او نقش 
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بسزايي داشته باشد، ترحّم نداشتن است كه در آخرين بخش  هاى تراژدي سياوش به 
نمايش در مى آيد. گرسيوز نه فقط به هشدار پيلسم گوش فرا نمي دهد، لابه و التماسِ 

فرنگيس نيز در او كارگر نمي افتد. 
از  ديگران  به  نسبت  ترحّم  و  همدردي  احساس  گونه  هيچ  پسيكوپات ها 
خود نشان نمي دهند. نسبت به احساسات مردم بي توجّهند و با نهايتِ بي رحمي و 
خودخواهي بدونِ توجّه به حقوقِ ديگران مايلند هر چيز را تصاحب كنند و در اين 
كار به عاقبت آن نمي انديشند. نسبت به هر چيز، سنگدل و بي عشق و علاقه اند.»    

( فرجي 89) 
گرسيوز در واپسين لحظاتِ عمر سياوش هم، دست از تحريض و دروغ گويي 

بر نمي دارد.
شهـــريار بـرِ  نباشم  من  دهـــــي  گر ايدونك او را به جان، زينهار  
زمان سرآيــد  به زودي  خود  مگـر  به بيغوله خيزم از بيم جــــــان 
(شاهنامه، ج3،  ب2276و2277)
پس از آنكه فرنگيس و پيلسم واسطه مي شوند و از افراسياب مي خواهند تا از 
خونِ وي درگذرد، به بهانة اينكه زنده گذاشتن او احتمالِ فتنه و شورشِ بعدي وي را 
درپي خواهد داشت، به شاه چنين مي گويد كه من با وجود او احساس امنيتّ نمي كنم. 

و بدين ترتيب افراسياب فرمان قتل سياوش را صادر مي كند. (سرّامي 486)
يا  ناخواسته زمينه ساز جناياتِ   پليد گرسيوز خواسته   افكار شوم و اعمالِ 
بزرگي است . به اعتقاد روان شناسان «شايد پسيكوپات ها جنايت كار نباشند، امّا امكان 

دارد افراد پسيكوپات بيش از ساير مردم دست به جنايت بزنند.» (فرجي 89)

4- عقدة حقارت در سياوش 
از نظر علم وراثت در نهاد هر فرد ويژگي ها، ضعف ها و كمبود هايي وجود 
دارد كه فرد با آن ها متولدّ مي شود.«به نظر آدلر وجودِ ناتواني و ضعف در همه كس 
يا  جبران  مصروف  زندگى  در  او  بعدى  وكوشش  هاى  مى كند  ايجاد   حقارت  عقدة 



تحليل روان شناختى شخصيتّ ...

13
86

ان
ست

 زم
،

ان
ست

 زم
،

ان
ست

زم
34

رة 
ما

 ش
ب،

 اد
ن و

زبا
مة 

لنا
ص

ف
امة

صلن
ف

ة
 *

نام
صل

* ف
نام

صل
ف

26

سبب  نكند،  تجاوز  حد  از  اگر  حقارت  احساس  پس  مي شود.  عقده  اين  پوشاندن 
پيشرفت و ترقيّ آدمي است.» (كريمي94)

احساسات،  از  اي  يافته  سازمان  و  متشكّل  مجموعة  از  است  عبارت  عقده 
يك  عقده  هر  مستقرّند.  شخصي  ناخودآگاهِ  در  كه  و خاطرات  ادراكات  و  تفكرات 
هستة مركزي دارد. جاذبه و كشش اين هسته سبب مي شود كه تجاربِ ديگر به دور 
آن تجمع نمايند. عقده ممكن است خود مختار شود و كنترل تمام شخصيتّ را به 
دست گيرد؛ اگر چنين شود، شخص تمام وجود خود را در خدمت ارضاى آن عقده  

قرار مي دهد. (شاملو 43)
شخصيتّ افراد به واسطة ويژگي هاي اخلاقي و رفتارهاي آن ها شناخته مي شود. 
سرگذشت  سياوش هر چند نقطه  هاى درخشان بسيارى نيز دارد، مملو از فراز و نشيب 
و حوادثي است كه زمينه را برايِ به وجود آوردنِ اين عقده در شخصيتّ شاهزادة 
ايراني فراهم مي آورد. از جمله عواملِ زمينه ساز يا تشديد كنندة عقدة حقارت در 

سياوش مي توان به مواردِ زير اشاره كرد:
4-1 - پايگاهِ مادر

اگرچه مادر سياوش در معرّفي نژاد و نسََب خود مي گويد:
پروزم  كشد  آفريدون  شاه  به  بدو گفت من خويش گرسيوزم  
(شاهنامه،ج 3، ب35)
امّا در چشم كاوس او فقط كنيزكي خوب روي مي نمايد كه با ديدن او شاد و 

خندان مي شود.
گزيد بدندان  را  لب  و  بخنديد  چـو كاوس روي كنيـزك بديد  
(شاهنامه،ج 3 ، ب52)
برخوردار نبودن مادر از موقعيتّ اجتماعي بالا، مي تواند در ايجاد زمينه هاي 
عمل  به  تحقيقاتِ  باشد.  داشته  بسزايي  نقش  سياوش  شخصيتّ  در  حقارت  عقدة 
آمده نشان مي دهدكه « ادراكات دوران بچّگي و وقايع و تجارب آن بر زندگي بعد و 

شخصّيت انسان اثر قاطعي دارد.»( مكبرايد،عقدة حقارت 12)
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كمبودِ محبتّ والدين-2 - كمبودِ محبتّ والدين-2 - كمبودِ محبتّ والدين 4
بي توجّهي پدر و مادر و عدم بهره مندي از محبتّ آن ها - به خصوص در 
در شخصيتّ  عقدة حقارت  پيدايش  كه سبب  است  عواملي  ترين  مهم  از  كودكي- 
افراد مي شود. «در واقع مي توان گفت كه همين وقايع و تجاربِ كودكي هستند كه 
عامل بنياني سلامت يا بيماري روانِ آدمي در سنين بعد به شمار مي روند.»(مكبرايد، 
حقارت و شناخت تحليلى 17) سياوش در كودكي از محيط خانواده دور مي ماند تا 
در دامانِ رستم آيين جنگ و جوانمردي بياموزد و به اين طريق از محبتِّ مادر بهره مند  
نمى شود. كمبود محبتّ پدر و مادر در شخصيتّ او خلأ ايجاد كرده است و مي توان 

بسياري از رفتارها و عقدة حقارتِ سياوش را ناشي از آن دانست.
بي شك «كودكي كه از مواظبت يا توجّه والدين محروم شده باشد، در آينده 
او مستولي مي شود.»(فرجي 33) افراسياب از عدم محبتِّ  چنين احساسي بر وجودِ 
كاوس و رفتارهاي ناخوشايند او نسبت به سياوش آگاه است و به اين ترتيب براي 

جلب دوستي سياوش از اين مسئله ابراز ناراحتي مي كند و مي گويد:
نهان اندر  تو  با  شد  تيز  چنيــن  غمي شد دلم زانك شاه جهان     
(شاهنامه، ج 3، ب 1150)

و اين گفتارها سبب برانگيختن عقده حقارت در سياوش مى شود.
4-3 - رفتار اطرافيان

از عوامل تشديدكنندة احساس حقارت، رفتارهاى دوستان و آشنايان است. اين 
كنش هاي رفتاري و برخورد اطرافيان در سنين بالاتر، نسبت به دوران كودكى اهمّيتّ 

بيشترى دارد. از رفتارهاى اطرافيان با سياوش  مى توان به موارد زير اشاره كرد.
كاوس -3 - 1 - كاوس -3 - 1 - كاوس  4

  همان طور كه در بررسي شخصيتّ كاوس به آن پرداخته شد، غرور كاوس يا 
دلبستگي او به تاج و تخت مانع از آن مي شود كه در اوّلين مواجهه با سياوش براي 
در آغوش گرفتن فرزند از جاي برخيزد و مهر پدرانة خود را نمايان سازد؛ در صورتي 

كه سياوش براي ديدن  شاه، اظهارِ نياز مي كند و مي گويد:
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نيـاز شاهـم  ديــدار  به  آمــد  كه  چنين گفت با رستم سر افـراز   
پيـلتـن آمــوزش  ى  هنــرهـا  پدر بايـد اكنـون كه بيند زمـن  
(شاهنامه، ج3، ب86تا88)
او تشنة محبتّ پدر به دربار كاوس باز مي گردد تا هنرهاي آموخته از رستم 
را به نمايش گذارد. كاوس اگرچه از ديدن فرزند شادمانى مى كند، حقيقت ديگري در 
ژرفاي ناخود آگاهش نهفته است. او فرزند را رقيبي براي سلطنت و تاج و تخت خود 
مي داند. حتيّ زماني كه به تماشاي هنرنمايي هاي فرزند خود نشسته است، در حقيقت 

شايستگي هاي رقيب و جانشين خود را مي آزمايد.
فراهم  را  سياوش  دروني  رنجش  موجبات  پدري  مهر  بودنِ  بي فروغ  اگرچه 
دروني  تمايل  و  نياز  بلكه  نمي دهد؛  نشان  خود  از  آني  عكس العمل  هيچ  مي آورد، 
پذيرش  هنگام  شده  سركوب  اميال  اين  مي كند.  سركوب  پدر،  محبتّ  به  را  خود 
پيشنهاد پناهندگي از سوي افراسياب آشكار مي گردد. سياوش، با محبتّ و احترام هاي        
همه جانبة افراسياب روبرو مي شود و او كه ساية لطف پدر را بر سر احساس نكرده 
است آگاهانه يا ناآگاهانه افراسياب را جانشين پدر قرار مى دهد تا از محبتّ او بهره مند 
شده اند،  بزرگ  پدرانه  محبتّ  و  مهر  از  برخورداري  بدونِ  كه  «كودكاني  زيرا  شود؛ 
هميشه آرزو مي كنند كه اي كاش ساية پدر را بالاي سرِ خود مي ديدند.»(رشيدپور 

تهراني19)
سودابه -3-2 - سودابه -3-2 - سودابه  4

ناشايست  رفتار  و  آلود  با عشق هوس  كه   است  براى سياوش جايى  دربار 
سودابه روبرو است. ترس از اتهّام، بي وفايي به پدر و نظر داشتن به سودابه نه فقط او 
را غرق در رنج و اندوه مي كند، بلكه سبب بروز افكار منفي و استحكام ريشة حقارت 
در وجود او مي شود. تحقيقات به عمل آمده نشان مي دهد عقدة حقارت ريشه در 
ترس دارد و اگر كسي در نتيجة لغزش يا خاطرة دردناكي دچار حالت بيم دهنده اي 
بشود دورنماي زندگي اش از افكار منفي انباشته خواهد شد كه اين انديشه هاي منفي، 

خود از علائم حقارت است. (مكبرايد، عقدة حقارت8)
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نتيجة رفتارهاي نادرست سودابه و ترس از تهديد او ريشه هاي حقارت را در 
وجود سياوش قوي تر مي گرداند.

4-4 - نشانه هاي عقدة حقارت در سياوش
اگرچه «بايد توجّه داشت كه  به طور كلّي هر احساس كمبودي را نمي توان 
اين  عقدة حقارت به شمار آورد؛ چه پس از مطالعة عميقى  در بست جزءِ  به طورِ 
حقيقت آشكار مي شود كه همة افراد در مقام سنجش و مقايسه دچار يك نوع كمبود 
در شخصيتّ  را  حقارت  عقدة  وجودِ  كه  مواردي  تهراني18)  (رشيدپور  مي باشند.» 

سياوش به اثبات مي رساند، عبارتند از:
4-4-1 - داشتن زمينه هاي لازم براي عقدة حقارت

همان طور كه قبل از اين گفته شد در زندگي سياوش عواملي وجود دارد كه 
شرايط را براي وجودِ عقدة حقارت در شخصيتّ او مهياّ مي سازد. در وجود سياوش 
مثل هر انسانِ ديگري اميال و نيازهايى نهفته است كه بايد به صورت متعادل به آن ها 
پاسخ داده شود؛ امّا او نه فقط از محبتّ والدين محروم مانده است، بايد نگران افكار 
شوم نامادري نيز باشد. فضاي شخصيتّي او آكنده از اميال ارضا نشده است. به نظر 
روان شناسان «نيازهاي روحي و جسمي انسان ها بايد به طور طبيعي و معتدل برآورده 
شود. اگر نيازمندي هاي آدمي ارضا نشوند، تعادلِ انسان به هم خورده، موجب پيدايش 

نگراني و ناآرامي مي گردد.» (رشيدپورتهراني10)
4-4-2 - وجود انديشه هاي منفي و نااميدي

يأس و نااميدي در انسان حاكي از افسردگي و سرخوردگي هاي روحي است 
كه اميد به زندگي را كم رنگ مي گـرداند و ريشه هاي آن را مي خشكـاند. 

به طور خلاصه و سطحـي مي توان گفت كسي كه روي هم رفته بيش از آنچه 
مثبت باشد، در زندگي منفي است از عقدة حقارت در عذاب است يا به زبانِ ديگر 
كسي كه جنبة منفي زندگى را بيش از جنبة مثبت آن مي بيند گرفتار عقدة حقارت 

است.(مكبرايد، عقدة حقارت 5)
سياوش آگاهانه يا ناآگاهانه از مرگ، يعني سرنوشتي كه ستاره شناسان براي 
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مأيوسانة او به زندگي در خلالِ سخنان و  . نگاهِ  اند ياد مي كند  بيني كرده  او پيش 
درددل هايش با فرنگيس و پيران كاملاً مشهود است.خطاب به پيران مى گويد :

سوگوار چنين  گشتي  كه  بودت  چه  بدو گفت پيران كه اي شهريار 
نژنــــد جانم  و  درد  پر  كرد  دلـم  چنين داد پاسخ كه چرخ بلنــد 
آراسته تاج  هم  و  گنــــج  از  هـم  كه هر چنـد گرد آورم خـواسته 
رس تن  بر  مـــرگ  بود  بد  بـدي  به فرجام يكسر  به دشمن رسد 
(شاهنامه، ج3، ب1605تا1608)

به فرنگيس نيز مى گويد:
همــي آيد  در  انـده  و  درد  و  غــم  مرا زندگاني سرآيــد همــــــي 
مستمنـد گهــي  دارد  شاد  گهــي  چنين است كـار سپـهر بلنــــــد 
چشيـد  ببايد  گيتــي  زهر  همــان  گر ايوان من سر به كيوان كشيــد 
(شاهنامه، ج3، ب 2177تا2179)

4-4-3 - تمجيد از ديگران
است. چنين  ديگران  تمجيد  افراد، ستايش و  در  نشانه  هاى عقدة حقارت  از 
شخصي سعي بر آن دارد كه ستايش از ديگران را پرده يا پوششي بر كمبودهاي موجود 

در شخصيتّ خود قرار دهد.
و  شمرده  حقارت  عقدة  نوع  يك  از  حاكي  را  گويي  تملّق  شناسان،  روان 
مي گويند تملّق گو دچار ترس و زبوني است و به طور آگاه و ناآگاه شخص چاپلوس 

سعي مي كند از كمبود خود دفاع كند.(رشيدپور تهراني55)
تمجيد از كاوس:

نبايدت جســــت بهانه  يــزدان  همه نيـــكويي در جهان بهر توست   ز 
گاه و  شمشير  به  و  گنج  به  فزوني  زجمّ و فريـدون و هوشنگ شــــاه   
(شاهنامه، ج3، ب209و210)

تمجيد از گرسيوز:
پرخاشجوي و  شير  مهتري  تو  كـه  سياوش بدو گفت كين خود مگوي  
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منســــــت آذرگشسپ  تـو  كلاه  همان اسپ تو شاه اسپ منســــت 
(شاهنامه،ج3، ب1868و1869)

تمجيد از افراسياب:
كار به  چوگان  و  دست  باشدم  كجا  سياوش بــدو گفت كاى شهريـار 
بــجوي ديگر  هم آورد  ميــدان  به  برابر نيـارم زدن با تـو گـــــوي 

(شاهنامه، ج3، ب1315و1316)
البته گاه تمجيدهاي سياوش همراه با ترس و نوعي ترفند است؛ مانندِ تحسين 

زيبايي و بي همتايي سودابه:
همان به كه بـا او به آواز نــــــرم        سخن گـــويم و دارمش چرب وگرم
سياوش از آن پس به سودابـه گفت       كه اندر جـهان خود ترا كيـست جفت
نمانـي مـــگر نيـمة مــــــــاه را   نشايـي به گيتــي به جز شــــــاه را
(شاهنامه، ج3، ب290تا292)

تلاش بى اندازه 4-4 - تلاش بى اندازه 4-4 - تلاش بى اندازه 
فعّاليتّ هاي بي آرام و بي محابا نشانة اين است كه شخص، احساس نارسايي و 
كمبودي مي كند و گمان مي كند كه براي جبران آن بايد وظيفه اي بيش از ديگران انجام 
شهرهاي  ساختن  براي  سياوش  وقفة  بي  تلاش  حقارت32)  عقدة  (مكبرايد،  دهد.» 
آرماني سياوشگرد و گنگ دژ از نمونه هاي بارز فعّاليتّ هاي بي آرام اوست.  بي شك 
عقدة حقارتي كه در وجود او نهفته است در ايجاد برتري طلبي و موفقيتّ هاي او 

نقش بسزايي داشته است.
آدلر برخلاف فرويد، ظهور و رشد شخصيتّ را ناشي از حسِ برتري طلبي و 

درك خود دانسته و معتقد است كه يك كودك از حقارت و بيچارگي خود آگاه 

است؛ مي كوشد با كسب استقلال و اقتدار آن را جبران كند.(فرجي5)

گرسيوز نيز در اثناي سخنان خود به اين موضوع اشاره دارد؛ او ساختنِ آن دو 
شهر را چيزي جز كسب اقتدار براي سياوش نمي داند و تحمّل آن را بر نمي تابد.

هوش و  به آيين  شد  دگرگونـــه تر  دل و مغز گرسيوز آمد به جوش 
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نشمرد كس  به  را  كسى  سيـــاوش  بــه دل گفت سالي چنين بگذرد 
(شاهنامه، ج3، ب1826و1827)
افرادي كه در طول زندگي نيازهاي درونيشان به طور متعادل برآورده نشده 
است و از سوي خانواده خود مورد بي مهري قرار گرفته اند، براي ارضاي آن كمبودها 
به نوعي آن  توانايي هاي خود در زمينه هاي مختلف  نمايش  با  تا  بر آن دارند  سعي 
هنرنمايي  به  دست  كاستى  اين  جبران  براي  نيز  سياوش  نمايند.  جبران  را  كمبودها 
لشكريان  و  گرسيوز  افراسياب،  پدر،  برابر  در  ناآگاهانه  يا  آگاهانه  او  .گاه  مي زند 

هنرنمايي مي كند و از اين امر لذّت مي برد .
به گرد پيشش  به  آمد  اندر  گوي  چو  سيـاوش برانگيخت اسب نبـــــرد 
ناپديد شد  چشم  از  كه  سان  آن  بر  بزد هم چنان چون به ميدان رسيــد 
(شاهنامه، ج3، ب1335و1336)

5 - نتيجه گيرى
غرور،  چون  پارانوياها  رفتارى  ويژگى  هاى  از  بسيارى  كاوس  درشخصّيت 
داورى  هاى نادرست، خودرأيى و خودمحورى وجود دارد كه اكثر حوادث زندگى او 
مانند رفتن به مازندران، لشكركشى به هاماوران، پرواز به آسمان و رقم زدن سرنوشت 
كينه  با  كرد. كاوس خودسر  ريشه يابى  آن خصايص  در  بايد  را  جگر سوز سياوش 
توزى و اقدام عليه دوستان - كه از مشخّصه  هاى ديگر پارانوياهاست - در تراژدى 
سهراب نيز نقش عمده اى دارد؛ امّا شكست  هاى مكرّر او در تصميمات و انديشه  هاى 

نادرست سبب  مى شود در اواخر عمر به خود آيد.
در شخصيتّ پسيكوپاتى گرسيوز نيز مشخّصه هايى چون كينه توزى، خودبينى، 
انجام دادن جنايتى  سنگدلى و بى توجّهى به حقوق ديگران نهفته است كه او را به 
مرگ  باعث  تنها  نه  ويژگى هايى  چنين   دليل  به  گرسيوز  سوق  مى دهد.  بى رحمانه 

سياوش بلكه  سبب  نابودى توران و تاج و تخت برادر  مى گردد.
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